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ــينيم، خواهد گفت: هنگامى كه توانستم محورهاى وجودم را برهم قائم كنم، يافتم كه ابزار  ــماع˚زن بنش اگر پاى دردِ دل اين س
ــتوار. آن قدر چرخيدم تا تمام وجودم با چرخش  ــم، خالى و اس ــمانم. يافتم كه بايد نىِ باش تعادل و محوراتصال بين زمين و آس
زمين و آسمان يكى شد و معناى وحدت را دريافتم. درآن لحظه درك كردم كه وظيفه ام دريافت اين آگاهى و جارى ساختن 
آن بر زمينى است كه مردمان آن، ازاقيانوس بى كران هستى جدا شده اند و يگانگى را فراموش كرده اند و بى تفاوت به جريان 
ــان ها افزوده مى شود. ديدم كه انسان ها  ــى انس خلقت، دركنار هم زندگى مى كنند. فهميدم كه هرچه زمان مى گذرد، فراموش
ــرآغاز سرودِ تازة زندگى فردا  ــت كه مى توانند س ــتند كه فراموش كرده اند اكنون اس آن قدر به دنبال تصورات آرمانى خود هس
ــت و امانتى بزرگ ازگذشتگانمان دردل اين  ــرماية حيات اس ــند. ديدم فراموش كرده اند كه برخاكى قدم مى گذارند كه س باش
خاك نهفته است و باور نمى كردند روزى كودكانمان قدم برروى جزءجزء وجودمان بگذارند و بى تفاوت تر از امروز ازآن بگذرند. 
ــق بنامند؛ و براى حركت درآن، هيچ مرزى مانع نبود اگر پيام آورِ  ــتند اقليم عش ــمت ازآن را مى توانس زمينى را ديدم كه هرقس
صلح و عشق و دوستى بودند. ديدم انسانى كه روزگارى وارث آگاهى زمين بود و امروز جهل را سينه به سينه منتقل مى كند و 
هر انسانى براى حركت درمسيرعشق ـ كه درآن بايد همه چيز را به زمين بگذارند و خالى همچو نىِ بروند ـ خودرا برتر مى داند؛ 
ــق، دل راهنماست نه عقل. و مخاطب همة اديان دل  ــان هاست و درراه عش ــنيده كه تمام اديان براى وحدت انس گويا هرگز نش

است كه انسان را تسليم راه عشق مى كند. به قول سهراب:
     قرآن بالاى سرم، بالش من انجيل، بسترمن تورات 

     ومى بينم خواب بودايى درنيلوفر آب،
ديدم سرزمينى را  پر ازپاكى و راستى و عظمت كه بر ذره ذره خاكش باران آگاهى مى ريخت و برجاى جاى آن، مردان و زنانى 
ــتاده بودند و كارشان ادامة رسم يكتاپرستى و راهِ عشق بين  ــق با تمام وجود براى دريافت مواهب خلقت محكم و مقتدرايس عاش
افراد اين زمين بوده و هست. مسئوليتى كه شايد هيچ قومى جز مردم اين سرزمين پهناور قدرت انتقالش را ازهزاران سال پيش 
ــرزمين كودكانى را كه با غرور مى خواهند آبادش كنند و مردمش يكديگر  ــتى ديدم دراين س ــته اند. و به راس تا به امروز نداش
ــق نمى كارند. درآن لحظه دعا كردم كه براى هميشه سنگينى  ــتند. و برخاكش جز مهرو عش را مى پذيرند، همان گونه كه هس
ــمان است، فراموش نكنيم. آن ها را انسان هايى با روح هاى بزرگ يافتم كه قادرند پل وحدت و صلح  ــئوليتى را كه بر دوش مس
ــتند و لطافت روحشان مشهورِ خوبان شد و  ــت كه ازدرون خاكش بهترين هاى خدا برزمين زيس ــند. و اين گونه گش دردنيا باش

طبعشان ازملكوت با زبان شعرو عشق جارى گشت.
ــادممن ملك بودم و فردوس برين جايم بود   آب ــراب  خ ــرِ  دي ــن  دراي آورد  آدم 

ــم جان ــد  باش ــا  رازنم ــه  آين ــون  ــمچ ندان ــه  ك ــم  ــم، نتوان نگوي ــه  ك ــم  تان

پروانه هَداوند

               ساده بشنو! ساده مى گويم،


